
 17شكواييه در شعر خاقاني                                                                    

  
 

 

 
  

  »شكواييه در شعر خاقاني«
  

  دكترعلي اصغر بابا صفري
  دانشيار گروه زبان و ادب فارسي 
  دانشگاه اصفهان 
    مرضيه فراحي قصرابونصر

     

  :چكيده 
شكواييه گونه اي از ادبيات غنايي است كه در آن شاعر مي كوشـد تـا عامـل                  

 ـ . رنج وآزردگي خاطر خود را براي مخاطب روشن كند         ور كلـي شـكواييه را     به ط
) 3اجتمـاعي   ) 2شخـصي   ) 1:براساس موضوع مي توان به پنج دسته تقـسيم كـرد          

  .عرفاني) 5سياسي ) 4فلسفي 
خاقاني از جمله شا عرانـي اسـت كـه غـم و انـدوه از جانمايـه هـاي شـعر                      

. تقريباً مي توان گفت شكوه و شكايت در شعر او نمود خاصي يافتـه اسـت        .اوست
ش كه شامل هفده هزار بيت است تقريباًًًًًًًًًًً هزاربيت بـه شـكوه و              او در ديوان اشعار   

ديوان خود را به ايـن موضـوع اختـصاص داده            %  6شكايت پرداخته يعني حدود     
شـكواييه سياسـي     شكواييه عرفاني در شعر خاقـاني اصـلاً وجـود نـدارد و            .است
تنوع ديگـري   ترين بسامد را داراست اما ديگر موضوعات، خود به شاخه هاي م             كم

در اين نوشتار به بررسـي مقولـه شـكواييه وبازتـاب آن در شـعر                .شوند تقسيم مي 
  .خاقاني پرداخته مي شود

  

  ادبيات غنايي، شعر، شكواييه،خاقاني شرواني:  كليد واژه ها

                                                        
 پست الكترونيكي25/9/1389:       تاريخ پذيرش6/7/1389: تاريخ دريافت        :m.farahi@mehr.ui.ac.ir 
 ن وادبيات فارسي،دانشگاه اصفهاندانشجوي كارشناسي ارشد زبا.  

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  ششم: پياپي، شماره 1389 زمستان، دورة جديد ـ شماره سوم
 40  تا  17 از صفحة 
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  :مقدمه
شعر فارسي از لحاظ محتواو موضوعات شـعري و مقاصـدي كـه در كـلام منظـوم                   

هريك از اين   .ي، غنايي، نمايشي وتعليمي تقسيم مي شود      وجود داردبه چهار نوع حماس    
شعر غنايي كه شـكواييه يكـي از گونـه هـاي آن             .انواع داراي ساختار خاص خود است     

شاعرخويـشتن  «به بياني ديگـر   .است در واقع بيان هنري عواطف واحساسات شاعراست       
ات خويش را درآن مجسم مي كندوضمن آن به بيان عواطف واحساسات شخصي وتأثر            

   )66:1370رزمجو،(» .خود اززندگي وطبيعت مي پردازد
هم چنان كه شادي ها ولذت هاي زندگي وكاميابي هااحـساسات و عواطـف شـاعر                
رابه هيجان در مي آورد؛ ناكامي هاورنج هانيز عواطف دروني او راتحت تاثير قـرار مـي                

ه بـرداري از رنـج      شكواييه در واقع نوعي پرد    .دهد واو را به شكوه وشكايت وا مي دارد        
ها، سوگ سـروده     هر چندشاعردرحسب حال  .هاوآلام دروني است كه شاعر را مي آزارد       

هـاي   هاوزندان سروده هاغم و اندوه خود را بيان مي داردودر هجوها حتي پـشت خنـد               
خـود را نـسبت بـه عوامـل غـم            انزجار خشم و  ها تلخ و تمسخرآميزش در طنزپردازي    

ر شكواييه ها با معرفي اين عوامل ناله سـر مـي دهـدو بـه                واندوهش فرياد مي زند اماد    
طريقي عجزو ناتواني خود رادر برابـر جريـان زنـدگي وآنچـه درون او  مـي گـذرد بـا                      
مخاطب در ميان مي گذارد؛ در واقع وقتي شاعر آزردگي خاطر خود را بيان مي كند مي                 

ــراي مخاطــب روشــن تــر كنــد،علاوه بــر   ــه خواهــد عامــل رنــج درونــي اش راب آن ب
  .طورغيرمستقيم به توصيف آرمان شهرخود بپردارد

خاقاني از جمله شاعراني است كه غم واندوه از جانمايه هاي شعر اوست وسايه آن               
اگر به زندگي پرفراز ونـشيب او كـه در شـهر            .را بر تمام ديوانش مي توان احساس كرد       

 بـيش از ديگـران      ،شروان سپري شد بنگريم خواهيم ديد كه خاقاني به عنوان يك شاعر           
نارضـايتي از موقعيـت خـانوادگي،مرگ اعـضاي         .گرفتار رنج ها و مصائب نبوده اسـت       

خانواده وعزيزان،مسائل خانوادگي،سعايت وغرض ورزي دشمنان وحسودان، مشكلات        
همـه از جملـه      ها در دسـتگاه ممـدوح وزنـداني شـدن همـه و             برخاسته از اين سعايت   
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ها دست و پنجه نرم كرده ا امـا   بيش با آن ري كم ومسائلي است كه به طور كلي هرشاع      
اين همه شـكوه شـايد نـه        .هيچ يك به اندازه خاقاني به شكوه وشكايت نپرداخته است           

فقط به سبب فرازونشيب زندگي بلكه به خاطرغرور عظيم و توقعات بـي پايـان او نيـز                  
خـشم  «ي بينيم چنان كه م.هست چرا كه وي همواره آماده رنجش از اين وآن بوده است       

ونارضــايتي، ايــراد واعتــراض، احــساس تنهــايي وغربــت وگريــز از مــردم جزءاحــوال 
  )26:1384معدن كن،(  ».هميشگي وخصوصيات روحي واخلاقي خاقاني است

اين مقاله به بررسي بازتاب شكواييه در ديوان خاقاني مي پردازد وايـن كـه خاقـاني                 
زشكوه وشكايت بهره برده است واصـلاًخود       دربيان غم واندوه جانكاهش تا چه اندازه ا       

لازم اسـت همـين جـا خـاطر نـشان         . خاقاني عامل اين همه نارضايتي را چه مـي دانـد          
شودكه چون در اين نوشتار به طور كلي به شكواييه در شعر خاقاني پرداختـه شـده  از                   

ديوان اما نتايج وبسامدها تنها بر اساس       .شكوه هاي او درختم الغرايب غفلت نشده است       
خاقاني ذكر مي شود زيرا ميزان شـكوه هـاي اودر خـتم الغرايـب دربرابرديـوان اشـعار                   

  .    چندان چشمگير نيست
بـا ايـن وجـود      .ظر به تنوع موضوعي شكواييه ها طبقه بندي آن هـا دشـوار اسـت              ن

  :  شكواييه را مي توان به پنج دسته اصلي تقسيم كرد
پيش ازپـرداختن بـه     .عرفاني) 5  سياسي) 4فلسفي  ) 3اجتماعي  ) 2شخصي    )1

هر يك از موضوعات شكواييه تذكر اين نكته لازم است كه شكوه عرفاني در شـعر   
خاقاني اصلاًًً وجود ندارد چرا كه عرفان وبه تعبير بهتـر تـصوف در شـعر خاقـاني                  
مانند سنايي وعطار در عالي ترين درجه نيست زيرا از جهان ومردم زمانه چنان كـه                

 شكوه هاي فراوان دارد در حالي كه اصل تفكر عرفاني اين اسـت كـه                خواهيم ديد 
  )30مقدمه ديوان،:  رك(.جهان همه حسن وخير و نيكي است

اكنون به شرح وتوضـيح ديگـر موضـوعات شـكواييه وطبقـه بنـدي اقـسام آن                  
  :پرداخته مي شود



 )6:م.ش( ، 3 ـ دوره جديد، شماره نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    20

   شكواييه شخصي -1
يه شخـصي اسـت كـه       يكي از مهم ترين و وسيع ترين موضوعات شكواييه ،شـكواي          

در واقع اين خاصيت شعر غنايي كـه        .شكوه هاي عاشقانه درآن نمود خاصي يافته است         
بيانگر احساسات و عواطف دروني آدمي است ودرجه شديد ايـن عواطـف مربـوط بـه                 

خاقاني هـم بـه     . عشق و تعلق خاطر انسان است ، شاعران را به اين وادي كشانده است             
 پذير از توصيف تجارب تلخ عاشقانه خويش  مخاطـب را            عنوان شاعري عاطفي و تأثر    

آن چه در زندگي فردي خـاطر شـاعر را آزرده مـي كنـد تنهـا      .بي نصيب نگذاشته است 
بلاي خانمان برانداز عشق نيست بلكه ذهن او به عنوان شاعري مداح در گير روابـط او                 

زنـدگي و   مـشكلات   .با دربار و ممدوح خويش و سعايت حسودان ومغرضان نيز هست          
روابط خانوادگي اش نيز از ديگر مشغله هاي زندگي او محسوب مي شود واين همه را                

  .از بخت بدرنگ خود مي داند
   شكوه از جور و جفاي معشوق1-1

 در ميان شكوه هاي عاشقانه خاقاني بيشترين بسامد، مربـوط بـه شـكوه از جـور و                  
 و پـر صـلابت قـصيده هـاي       اين معشوق جفا كار شاعر بلند پرواز      .جفاي معشوق است  

مدحي پرشكوه ، كه خود را خاقان نظم ونثر مـي دانـد وديگـران را   ريـزه خورخـوان                      
هرچنـددل غـم    . خويش چه آسان و بي پروا به بند كـشيده و بـه او جوروجفـامي كنـد                 

پرست واندوهگين خاقاني هم به اين لعبت زيباروي وبي آزرم اين اجازه را مي دهد كه                
باري از غم و اندوه بگذارد   وبر او كه نسبت به دوسـت وفاداراسـت                 هرلحظه بر دلش    

  :جور و جفا روا بدارد
 هر زمان بر جان من باري نهي
 بس كم آزرمي نپندارم كه تو
 هر كجا برداري انگشت جفا

  

 وين د ل غمخواره را خاري نهي  
 مهر بر چون من كم آزاري نهي
 زود بر حرف وفا داري  نهي

  

  )674:ديوان ( 
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خود او هم اقرار مي كند كه گناه از خودش بوده كه دل به معـشوقي جفـا كـار داده                     
 چرا كه سخن او دام فريب و افسون وعهد وپيمان او چـون    ن از او بي فايده    است وناليد 

با اين وجود تأكيد مي كند كـه مهربريـدن رسـم عاشـق نبـوده                .باد سست وگذرا است     
  :وهرگز چنين مرامي ندارد 

 كردي نه از شمار وفا بودآن چه تو 
 قول تو داني چه بود؟ دام فسون
 مهر بريدن زيار مذهب ما نيست

 اوله از تو وبيداد تو چه نالم  ك
  

 غايت  بيداد بود و عين جفا بود  
 عهد تو داني  چه بود؟ باد  هوا بود
 اين و چنين صد طريق و رسم شما بود

 ام  گناه مرا بود دل به تو من داده
  

  )607:همان( 
، 563،  556،557،558،562،  548،549،  276:ديـوان، صـص   :نمونه هاي ديگـر، رك      (
566  ،574  ،579  ،581  ،582  ،588  ،589    ،609  ،619  ،640  ،646  ،667  ،672  ،674 ،
675 ،677 ،680 ،683 ،685 ،687 ،690 ،694 ،697 ،730 (  
  شكوه از بي اعتنايي معشوق2-1

فرسا تـر اسـت ودل       عاشق از جفاي او جان    گويي بي اعتنايي معشوق نسبت به درد        
  :عاشق را بيشتر به درد مي آورد 

 در درد توام تو فارغ از من
  

 كس درد از اين بتر ندارد  
  

  )587: همان( 

گاه هم شاعر در حيرت مي ماند كه چه كرده است كه يار با بي اعتنـايي بـه او ايـن                      
معشوق با رفتاري سرد و . مي شنوداگر به او سلام كند پاسخي سرد      .همه او را مي آزارد      

بي روح دل حساس و زود رنج خاقاني را به آتش مي كشد   ومـي سـوزاند وديگـر از                      
  :جور و جفا در حق او چه مي خواهد بكند كه نكرده است

 چه كرده ام كه مرا پايمال غم كردي؟
 به ره چوپيش توآيم، تو را سلام كنم
 بسوختي تر و خشك مرابه پاسخ سرد

 چه اوفتاد  كه دست جفا برآوردي؟  
 به سرد پاسخ گويي عليك و بر گردي

 كه ديد هرگز سوزنده اي به اين سردي؟
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 گويي  كافر به جاي خاقانيمرا ن
  

 !دگر چه خواهي كردن كه كردني كردي
  

   )670:همان( 

، 651، 639، 631، 579، 558، 557، 436:ديـوان ، صــص : نمونـه هـاي ديگـر،رك    (
659 ،680 ،681 ،684 ،687 ،691(  
   شكوه از بي وفايي يار و نشستن او با اغيار 3-1

 نشـست و    ،  از ديگر ترفند هايي كه معشوق براي سوزاندن عاشق به كـار مـي بـرد               
همـواره خاقـاني بـراي همنـشينان        . برخاست و اظهار لطف ومحبت بـه ديگـران اسـت          

  مي برد    به كار "دونان، خسان، ياران بي وفا، دشمن وخصم"معشوق تعبير 
او چه كند خلق و خوي يارش با ديگران چون گل نرم است اما نوبت به او كه مـي                    

  :رسد مانند خار تيزوزننده است
 خوي توبا ديگران چو شاخ سمن بود

  

 كار چو با من فتاد خار برآورد  
  

  )592 :همان(  

 ربا اين همه او سخن خود را به گوش اين معشوق بي وفا و جفا كار كه قـدر گـوه                    
. شناسد مي رساند و به او مي گويد كه ديگران هرگز در پايه ومقام خاقاني نيـستند                   نمي

آن ها خسان وناكسان ودر واقع ياران بي وفايند واو با بي اعتنـايي بـه شـاعر ونشـست                    
  :وبرخاست با ديگران كوته نظري خود را ثابت مي كند 

 اي سفته در وصل تو الماس ناكسان... 
 فلك هرشبانگهيچندآوري چوشمس 

 بوديم گوهري به تو افتاده رايگان... 
  

 تا كي كني قبول خسان را چو كهربا؟  
 سربرزمين به خدمت ياران بي وفا؟
 نشناختي تو  قيمت ما از سر جفا

  

  )551 :همان(  

، 690،  684،  673،  667،  613،  605،  592،  575:ديوان، صـص  :كرنمونه هاي ديگر،  (
692(  
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  شكوه از فراق4-1
گدازترين تجربـه    جان ترين و  اين همه جور و جفا باز هم فراق ودوري يار از تلخ           با  

غم هجران دل بي طاقت او را به درد مي آورد بلكه گوهرعمر             .هاي عاشقانه شاعر است   
  :خود را از فراق محبوبش صد پاره مي بيند

 گوهر عمرم شكسته شد زفراقت
  

 اي مه به صد پاره شد كدام شكسته؟  
  

  )660: همان( 
  :آري اين غم براي دل او قيامت است وتحمل آن برايش آسان نيست

 بردل غم فرا قت آسان چگونه باشد؟
  

 دل را قيامت آمد شادان چگونه باشد؟  
  

  )600:همان ( 
  )662، 582، 552:ديوان، صص: نمونه هاي ديگر،رك(
   شكوه از عشق5-1

ن وصال است كه با توجه به تنها علاج آ. عشق دردي است بي درمان،از نظر عاشقان  
چـون عاشـق در راه      .جور و جفاي يار ودوري جستن او از عاشق اين امر محـال اسـت              

شود وهر زمـان مـورد جـور و جفـا، بـي اعتنـايي                هاي زيادي متحمل مي     سختي ،عشق
 لب به   ،ها كه همان عشق است     ديگر از اصل اين رنج     گيرد، فراق يار قرار مي    وهجران و 
  :گشايد وآن را از دشمن هم بدتر مي داند يشكايت م شكوه و

 ت با من مي كندآن چه عشق دوس
  

 واالله ار دشمن به دشمن مي كند  
  

  )608:همان( 

شاعر عاشق پيشه كه از حقيقت عشق معشوق بي خبر است در ابتدا آن را به لطافت                 
 گل مي بيند اما وقتي واقعاً باآن آشنا شد مي بينـد كـه آتـش اسـت و بـس وجـز رنـج                        

  :وآزارچيزي براي او ندارد

 من چه دانستم كه عشق اين رنگ داشت
 دسته  گل بود  كز دورم  نمود

  

 كز جهان با جان من آهنگ داشت  
 چون بديدم آتش اندر چنگ داشت

  

  )556 :همان(  
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  )662، 582، 552:ديوان ، صص:نمونه هاي ديگر،رك (
  شكوه از دل6-1

م خود به جان آمده از دست دل شكوه سر          شاعر كه از تلخ كامي هاي عشق نا فرجا        
دل سر گـشته و عاشـق اوبـاز هـم       .مي دهد چرا كه او را گرفتار بلاي عشق كرده است            

با اين كـار  .مانند مرغي از دست او مي پرد و نزد ياري بي وفا وبد عهد آشيان مي سازد           
 ايـن   خاقاني را به ورطه خطر ناك عاشقي مي كشاند وچون يار بد عهد و بـي وفاسـت                 

  :عشق فرجامي جز هلاك عاشق ندارد و خون او به گردن دل است
 ون  لولياناين  دل  سرگشته  همچ

 همچو مرغي از بر من مي پرد
 آه از اين دل كز سر گردن كشي

  

 باز ديگر جاي مسكن مي كند  
 نزد  بد عهدي نشيمن مي كند
 خون خاقاني به گردن مي كند

  

  )608: همان( 
  )574:وان، صدي:نمونه ديگر،رك(
   شكوه از عدم وصال 7-1

خاقاني با آن كه همواره از دست معشوقي جفاكار و بي وفا وبد عهد مي نالد باز هم                
از نرسيدن به او نا راحت وغمگين است و در اعماق فكر وانديشه خود بـه ايـن يـاربي                  

ده آري او گرفتار عشقي اسـت كـه دود از نهـاد او بـرآور         .وفااحساس دلبستگي مي كند     
وخانمان اورا بر باد داده است ولي شاعر در بند خود نيست ؛درد او اين است كه حتـي                   

  :خيال او از وصال يار محروم است
 عشقي كه ز من دود برآورد اين است
 انديشه آن نيست كه دردي دارم

  

 خون مي خورم وبه عشق در خورد اين است  
 انديشه به تو نمي رسد درد اين است

  

  )710:همان(  

  )588:ديوان، ص: نمونه ديگر،رك(
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   شكوه از ممدوح 8-1
شكوه از ممدوح از مختصات سبكي قرن ششم محسوب مـي شـود وتنهـا در شـعر             

در واقع قدر نا شناسي ممدوحان سبب شده كه اغلب شاعران           .خاقاني نمود نيافته است     
 ـ            ،  اين دوره  وان خـود   طعم تلخ زندان  را بچشند وزندان سروده هاي نغزومـؤثري در دي

معروف است كه شعراي عصرسلجوقي در جستجوي شرايط بهتر از درباري           «.ثبت كنند   
خاقاني هـم از ايـن دو اصـل مـستثني            )533:1366بويل،  .آ.جي( ».به دربار ديگر مي رفتند      

از دو  .؛اگر بـه دربـاري ديگـر نرفتـه بـاري آرزوي آن را در دل پرورانـده اسـت                    نيست
 كه ممدوح خاقاني بـوده انـد ؛         -دون واخستان بن منوچهر    منوچهر بن فري   –شاه   شروان

 "نـزد مخـدوم فـضل او نقـص اسـت          "وي بيشتر از پسر گله مند است ومـي دانـد كـه            
  .همسر اخستان پناه برده است وهمواره براي جلب نظر او به عمه و

شاعر بلنـد پـرواز آوازه جـوي ،         « شايد علت سر سنگيني اخستان با او اين باشد كه         
ان را براي خويش كوچك مي ديد و دائم مي خواست راه ديـار ديگـر پـيش                  شهر شرو 

سعايت ساعيان بوده كه كار بـه نقـار     «شايد هم به علت      و )17:1378زرين كوب ،    (» .گيرد  
  )456:1374راوندي،(» .كدورت كشيد

به هر حال شكايت خاقاني از ممدوحش اغلب به خاطر قطع اقطاع وبرات اسـت و                
  : زر و زوري نيافته است اين كه از شاعري

 بنده ز دكان شعر برخاست
 بانوي جهان نپرسدش حال

 قرب دو سه سال هست كز شاه... 
 ساقطاع و برات رفت و از ك

 ست گران سر ار چه رنج اشاه
  

 چون بازاري روان نديدست  
 كو حال دل نوان نديدست
 يك حرمت نيم نان نديدست
 يك پرسش غم نشان نديدست

 ران نديدستزين بنده جان گ
  

  )71-72:همان(  
  :و در جاي ديگر 

 امسال كمتر است قبولي كه پار كرده ك   اميد آبروي ندارم به  لطف شاه
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 مي گفتم از سخن زر و زوري به كف كنم
  

 اميد زر وزور مرا زير وزار كرد
  

  )151:همان( 

   شكوه از دشمنان وحسودان9-1
ين قطعـه در نكـوهش حـسودان و          چهار قصيده و چنـد     ،خاقاني در كل ديوان خود    

 فرد خاصي را مد نظر نـدارد و بـه طـور             ،وي در اين اشعار   . دشمنان خود سروده است   
اوباش آفـرينش  "اوآن ها را .كلي به مخالفانش مي تازد و آن ها را به باد انتقاد مي گيرد          

 مـي   "وحشو طبيعت ، پروردگان مائده خاطرخود وچون دهر كس فرو بر ناكس بـرآور             
چنان كه گفتيم نا رضايتي ممدوحش نـسبت بـه او از سـعايت دشـمنانش خـالي                  .  داند

 قريحه اي عالي ، مخصوصاً بـراي خـود   ،شاعري پر مايه بود «نبوده است اما خود او كه       
  )16:1378زرين كوب،( » .ستايي و دشمن تراشي داشت

ن نظم  به هر ترتيب از افرادي كه دزد سخن اويند دلش خون است ، كساني كه خاقا               
و نثر را محتاج جاه ومقام خود مي شمرند امااوسوگند ياد مـي كنـد كـه فقـط بـه خـدا        

  :محتاج است
 از اين گره كه چو پرگار دزد بد راهند
 مرا به باطل محتاج جاه خود شمرند

  

 دلم چو نقطه خون است در خط دنيا  
 به حقّ حق كه جز از حق مراست استغنا

  

   )14: همان( 
  )53،287:ديوان،صص:ر،ركنمونه هاي ديگ(

  شكوه از پدر زن10-1
خاقاني پس از مرگ عمويش در حالي كه مقدمات علوم را نـزد او آموختـه بـود بـا                    

وي اين شاعر جوان .شاهان بود، آشنا شد ابوالعلاء گنجوي كه استاد شاعران دربار شروان   
بعـدها دختـر    .را مستعد ديد و در تربيت او همت گماشت واو را به در بار معرفي كـرد      

خاقاني هم مراتـب قـدر شناسـي خـود را در عـالم               خود را به او داد تا دامادش باشد و        
ــا هجوهــاي ركيــك و مــتهم كــردن ابوالعلاءبــه پيــروي از   شــاگردي وخويــشاوندي ب

  !اسماعيليان كه در آن زمان تهمت خطر ناكي بود، نيك به جاي آورد
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زردگـي و شكـسته دلـي خـود را بـه            با اين همه خود را بي گناه مي داند و مراتب آ           
  : عرض مخاطب مي رساند

 هيچ نكرده گناه تا كي باشم بگ
 از لگد حادثات سخت شكسته دلم
 رنج دلم را سبب گردش ايام نيست

  

 خسته هر ناحفاظ بسته  هر نا سزا؟  
 بسته خيالم كه هست اين خلل از بوالعلا
 فعل سگ غرچه است قدح خر روستا

  

  )38:همان(  
  )648:ديوان، ص: ديگر،ركنمونه(

   شكوه از پدر 11-1
با تمام اين اوصاف ابوالعلاءنبايد زياد از او دل گران باشد زيرا پـدر خاقـاني هـم از                   

خاقاني همواره از پدر ابا كـرده وخـود را چـون            .تيغ زبان فرزند بي نصيب نمانده است      
 ذم پد رسروده واز بد اي در رود كه قطعه ناخرسندي او تا آن جا مي      مسيح مي داند واين   
  :كند خواسته پيشه جد جولاهه اش را پيش گيرد شكوه مي مي خلقي او و اين كه او

 هم طبع او چو تيشه تراشنده
 با آن كه بهترين خلف دهر

 اي كاش جولهستي خاقانيه ك
  

 هم خوي او برنده چو منشارش  
 آيد ز فضل و فطنت من عارش
 تا اين سخنوري نبود كارش

  

  )892 :همان( 
در ختم الغرايب هم پدر را از نيش زبان خود بي نـصيب نگذاشـته اسـت واز بـي                      

  :مهري او شكوه سر داده است
  به من كه در پيشآن كرد پدر

  

 ختر خويكردند عرب به   
  

  )220:ختم الغرايب( 
  شكوه از تنهايي12-1

ازديگر موضوعات شكوه كه شاعر را در غمـي عميـق فـرو بـرده اسـت ، احـساس                    
در واقع خاقاني در اين گونه اشـعار بـه          . نداشتن همنفسي راحت رسان است        تنهايي و 

خاطر دشمني حاسدان وياري نشدن از سوي دوستان ،پادشاه ودربار وهمـه آن هـا كـه                 
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 را نمي دانند شكوه كرده و از ايـن همـه بـي              "جام كي خسرو است     " قدر خاطر او كه   
 دلي نمي ديدبه تبريز و ارمن مـي رفـت امـا             چون در شروان اهل   «ياوري ناليده است و     

»  !هيچ جااهل دلي كه او را باآن همه خود بيني وخويشتن ستايي تحمل كند، نمي يافـت                
  )16:1378زرين كوب،( 

به هر ترتيب شاعر كه عمر خود را در غم و اندوهي جانكاه به پايان برده هنوز هـم                   
ويي اين براي او به صورت يك اصل        خوار در دنيا براي خود نيافته است و گ         مونسي غم 

درآمده كه از هر كس طلب داد وانصاف  كند بيداد گرانه پاسخ مي شنود، پس بر جـور                   
مي دهد و مي پذيردكه در تنگناي جهان تنها و غريب است و دوسـتي                دشمنان رضايت 
  :انده گسار ندارد

 روزم فرو شد از غم و هم غمخوري ندارم
 داد بينم آوخاز هر كه داد خواهم بي... 

 بر دشمنان نهم دل چون دوستان ندارم
 خاقاني غريبم در تنگناي عالم

  

 رازم برآمد از دل و هم دلبري ندارم  
 برجورخوش كنم دل چون داوري ندارم
 با بتري بسازم چون بهتري ندارم
 دارم هزار  انده و انده بري ندارم

  

  )279:ديوان( 

  )752، 675، 293:ديوان، صص:هاي ديگر،رك نمونه(
   شكوه از فقر و تنگدستي13-1

تقاضا و در خواست و شكوه از وضعيت بد اقتصادي از موضوعات رايج شعر هر شاعر       
مداح ودرباري است و در قرن ششم به خاطر وضعيت دربارها وهم چنين افزون طلبي اين                

مود بيشتري يافتـه اسـت      قوم كه همواره چشمي به وضع شاعران عصر غزنوي داشته اند، ن           
تكدي ودر يوزگي كه در حد اعلا در قطعه هاي تقاضايي انوري ديـده مـي                « به حدي كه      

  )286:1386مهربان، ( » .شود گاه به تهديد وباج خواهي از ممدوح مي انجامد
در شعر خاقاني هم اين مسأله كم وبيش وجود دارد وبه طور قطع نمي تـوان گفـت                  

همـين قـدر از      )31مقدمـه ديـوان ،    : رك  (   "ان و جاه و مـال نبـوده       او هرگزپاي بند ن   " كه
 پس از سي سال بر او روشـن گـشته كـه سـلطاني اسـت                 "خاقاني مي پذيريم كه لااقل    

  "!درويشي ودرويشي است سلطاني
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هر چند از گفته هاي ديگران درباره او چنين برمي آيـد كـه از حيـث                 «به هر ترتيب    
) 150:1357دشـتي ،  ( »ز حيث معنويات مكرم ومعزز زيسته       معاش دچار تنگدستي نبوده وا    

وخود او در اشعارش به اين موضوع بارها اشاره كرده است كـه صـله هـاي فـراوان از                    
، 190،  149،  77: ديـوان، صـص   :رك  .(شروانشاهان وديگر بزرگان دريافت داشته اسـت      

يا حتي پركـاهي نـدارد      گيرد كه از مال دن     اما در اين قصيده پيامبر را گواه مي       ) 922،  220
  :تا خرج خانه وفرزند كند 

  تويي كه ندارم به كاه برگي برگهگوا
 چو قرصه جو و سركه نمي رسد به مسيح

  

 به اهل بيت ز من چون رسد  نوال و نوا  
 كجا رسد به حواري خواره و حلوا

  

  )14 :همان(  
 اما "يست  لفظش به تقا ضاي سرد معروف ن       "علي رغم اين كه مدعي است كه        وي  

هاي تقاضايي واشعاري كه احساسات ممدوح را براي جود وبخشش به حركت در     قطعه
  )850، 842، 822:ديوان، صص:رك( .  آورد در ديوان او كم نيست

  )236:ديوان، ص :نمونه هاي ديگر،رك(
   شكوه از بخت و اقبال خود 14-1

را از تأثير گذاري بر     خاقاني باآن ديد تيره وتاريك نسبت به زندگي وقتي دست خود          
در اين جا هم از بخت      .شرايط كوتاه مي بيند، راهي جزآن كه از بخت خود بنالد، ندارد             

سر شكسته ونا سازگار خود شكوه سـر مـي دهـد گـويي نيـك بـه او ثابـت شـده كـه                         
ديگردوره فضل ودانش گذشته است چرا كه اقبال با او كه جز راسـتي پيـشه نكـرده در                   

  :نبرد است 
 خت من شكسته سر استقلم ب

 نقش اميد چون تواند بست... 
 روز دانش زوال يافت كه بخت ...

  

 موي در سر ز طالع هنر است  
 قلمي كز دلم  شكسته تر است
 به من راست فعل كژ نگر است

  

  )62- 63:همان( 

  )814، 750، 624، 611، 151، 67: ديوان، صص:نمونه هاي ديگر،رك (
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   شكواييه اجتماعي -2
يدگاه منفي خاقاني را ناديده بگيريم بايـد بپـذيريم كـه زمانـه ودوران زنـدگي                 اگر د 

هايي عـاطفي بتواننـد درآن بـدون         خاقاني به گونه اي نيست كه شاعران به عنوان انسان         
 از رسـد و   در اين دوره ظلم وتباهي به اوج خود مـي          .هاي اجتماعي زندگي كنند    دغدغه

خانـدان   شـاهان،  شـاهيان، شـروان    خـوارزم .ورد  طرف حكومتي در ايران سر بر مي آ        هر
اي از   ايـن همـه آميـزه     .ايلدگز، سـلجوقيان  ،سـلغريان ودر رأس همـه خانـدان عباسـي             

اعتقادات مذهبي را كه همواره باهم در حال ستيزند، به وجود مي آورد كه هميشه باعث           
  .شود ناامني اقتصادي وسياسي مي

ست  ا كمتر شاعري  .ششم كاملاً آشكار است   اثر بارز اين اوضاع در شعر وادب قرن         «
كه در اين عهد از انتقادات سخت اجتماعي بر كنار مانده واز اهل زمانـه شـكايت هـاي                  

ها همه   اين شكايت ها همه انعكاسي از افكار عمومي است ودر آن          .جانگداز نكرده باشد  
قادگرفتـه شـده    خلق از امرا و وزرا ورجال سياست و دين گرفته تا مردم عادي به باد انت               

  )124:136صفا،( ».اند
شكوه هاي اجتماعي خاقاني درباره ابناءدهر، رافضيان و كسادي بـازار فـضل وهنـر               

  )177:1382شميسا،: رك .(همه از مختصات سبكي اين دوره محسوب مي شود
   دهري شكوه از ابنا1-2 

قـاني از   خا .اسـت   دهر ي مربوط به ابنا   ،بيشترين بسامد شكوه هاي اجتماعي خاقاني     
ديو مردم، خداي فروشان، عادي مزاحان عادت،آلودگـان عهـد          "مردم روزگار با عناوين     

 جـداي از وضـعيت   ،مـردم  اين ديدگاه منفي او نسبت بـه زمانـه و      .ياد كرده است  "... و
درواقع احساس تنهايي در او ناشي      . اجتماعي ريشه در ساختار رواني او نيز داشته است        

  :در نظر او. ي نسبت به جامعه استاز داشتن چنين ديدگاه
 درد بخل  است جان عالم را

  

 الامان يارب از چنين دردي  
  

  )807:همان ( 
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آيين  و اين كه ديگر در ميان مردم شرم وحيايي وجود ندارد وكالاي وفا و انصاف و               
  :امانت داري خريداري ندارد

 ينك ز علامتي كه پيداستا
 همانصاف نهان شد و وفا 

 ت از جهان رفتسلام آثار
 پيداست بر آستان دنيي

  

 از آدميان حفاظ برخاست  
 هم جنس نماند و آشنا هم

 امانت از ميان رفت آيين
 ل هزار و مهديي، نيدجا

  

  )64:ختم الغرايب(  
، 288،  279،  265،  251،  247،  68،  64،  38،  29،  2:ديوان،صص:هاي ديگر،رك  نمونه(
292  ،293  ،415  ،440  ،469  ،509  ،514  ،591،646  ،663  ،745  ،746  ،747  ،748  ،751 ،
  )179:وختم الغرايب،ص886،928، 788، 784، 774
   شكوه از شهر وديار خود2-2

وي از شـروان بـا      .خاقاني هميشه از شهر و ديار خود اظهار نارضايتي كـرده اسـت              
شـايد علـت اصـلي ايـن        . يا د كرده اسـت     "حبسگاه، شرالبلاد وديار منحوس     "عناوين  

اما دليل او از اين همه دلتنگـي         شاه با مسافرت او بوده است؛      م موافقت شروان  گلايه عد 
بلكـه آشـنايي نيافتـه        نيم دوستي و   ،فقط روابطش با دربار نيست چراكه در همه شروان        

البته خاطره از دست رفتن عزيزانش در اين شهر روح حساس او را بـسيار آزرده                . است
  :كرده است

 ين نماندستزان همدمان يكدل يك نازن
 شروان ز باغ سلوت بس دور كرد ما را...

  

 اين دور بي وفايان زيشان چه خواست گويي؟  
 زين دور كردن ما شروان چه خواست گويي؟

  

  )681:ديوان( 
به هر حال او خود مي داند كه هر قدر هم شكوه كند شروان براي او خيـر وبركتـي                    

  :نخواهد داشت
 زاد و بودچند نالي چند از اين محنت سراي 

  

 كز براي راي تو  شروان  نگردد خيروان  
  

  )327:همان( 
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  )   346، 282، 254، 187، 14، 2:ديوان،صص: هاي ديگر،رك نمونه(
   شكوه از اهل بغداد3-2

خاقاني علاوه بر شهر و ديار خود در يك جا هم از اهل بغداد واين كه وفا و مـردم                    
  :رده استشكايت ك داري در ميان ايشان نيست شكوه و

 خاقانيا به بغداد اهل وفا چه جويي؟
 گرخون شرق و غرب بريزدت دجله دجله

  

 كز شهر قلب كاران اين كيميا نخيزد  
 يك قطره اشك در همه بغداد كس نريزد

  

  )851:همان( 
   شكوه از رخ دادن حمله غزان به خراسان4-2

خاقـاني بـر    ق يعني درست همـان سـالي كـه          .ه549حمله غزان به خراسان در سال       
ايـن حملـه    «. شاه اخستان به سوي خراسان رهسپار بود اتفاق افتـاد          حسب اجازه شروان  

بعداز حمله مغول يكي از وحشتناك ترين واسفبارترين وقايعي است كه تاريخ ايران بـه               
وسبب آشفته شدن اوضاع خراسان وخرابي شهرهاي بزرگي         )313:1387مهربان،  (».ياد دارد 

خاقاني در ري ازاين ماجراباخبرشد وبـا       .كه مهد علم وادب بود، شد     چون بلخ ونيشابور    
 تـأثيري عميـق وجانكـاه در روحيـه او           ،توجه به اشتياق فراوانش براي سفر به خراسان       

اي كه در سوگ امـام محمـد يحيـي      گذاشت كه بازتاب آن را به خصوص در دو قصيده    
  )  237، 155:ديوان،صص:رك.(سروده است،مي بينيم

 قصيده هم گويي خاقاني به سوگ شـهر محبـوبش نشـسته واز عـاملان ايـن        در اين 
  : واقعه شكوه وشكايت مي كند

 اند هاي ما قرارگه درد كرده دل
 دردا كه سواد خراسان خراب گشت...

 يارب كه ديو مردم اين هفت دار حرب
 اصحاب  فيل وار  به  پيرامن حرم

  

 اند دارالقرار بر دل ما سرد كرده  
 اند اب زلزله درد كردهدل ها خر

  اند در چار دار ملك چه نا ورد كرده

  كردند تركتاز و نه در خورد كرده اند

  

  )767:نهما( 
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  ار فضل و هنر ازشكوه از كسادي ب5-2
چنان كه گفتيم شكوه از كسادي بازار فضل وهنر از مختـصات شـعري قـرن شـشم                  

در . اه يافتـه اسـت      اين موضـوع از اواخـر عهـد غزنـوي در شـعر ر             .محسوب مي شود  
هرج ومرج حاصل از اختلاف بين امرا،جنگ هاي داخلي مشغول بودن رجـال بـه               «واقع

باعث شد كه يكـي از مـضامين        ...عيش وعشرت ، فساد اداري وقضايي ورشوه خواري         
شعر اين دوره شكايت از قحط وفا و نا بساماني حال وروز شاعر و قدر ندانـستن مايـه                   

  )106:1382سا،شمي(».فضل وفضيلت باشد

باز هـم شـكوه اي ديگـر از خاقـاني كـه حقيقتـا ً فـضل و هنـرش را در اشـعار                            
نغزوزيبايش به نمايش گذاشته اما گويي روزگار    سفله پرورهميشه با فـضل و دانـش                  

  :سر نا سازگاري دارد
 ابله از چشم زخم كم رنج است
 جاهل آسوده فاضل اند ر رنج

 همه جور زمانه بر فضلاست... 
 عالم از علم مشتق است... 

  

 اكمه از چشم درد كم ضرر است  
 فضل مجهول و جهل معتبر است
 بوالفضول از  جفاش زاستر است
 جهل عالم به عالمي سمر است

  

  )66:همان( 
  )292، 105:ديوان، صص:نمونه هاي ديگر،رك(
   شكوه از رافضيان6-2

 شكوه از رافضيان است كـه       از ديگر رويكرد هاي اجتماعي خاقاني در شكواييه ها ،         
توان گفت از جمله مضاميني است كه         مي ،با توجه به جريانات مذهبي وفكري اين دوره       

  . اند عموم شاعران به آن پرداخته
نيمه دوم قرن پنجم و تمام قـرن شـشم تاآغـاز  قـرن هفـتم دوره تعـصب وشـدت                      

: رك.(لوم عقلي استاختلافات مذهبي ، توجه به علوم ديني و فقهي و تحريم فلسفه و ع
  )136:1363صفا،
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در اين دوره مذهب تسنن به خصوص فرقه شافعي وحنفي درا وج قدرت خود بود               
 گرفته بودنـد همـواره نـسبت بـه          پيشوسلاطين سلجوقي با سياست مذهبي خاصي كه        

  .شيعه وباطنيه سخت اظهار دشمني مي كردند
ته و تمام فرقه هاي شيعي      اصطلاح رافضي در مورد شيعيان به صورت عام به كار رف          

اهـل تـسنن از كـاربرد كلمـه رافـضي      .رادربرمي گيرد واختصاص به گروه خاصي ندارد     
اندكـه شـيعيان عمومـاً از        قصد تحقيرشيعيان را داشته اندودر پي ترويج اين انديشه بوده         

  )دايرة المعارف تشيع،ذيل رافضي: رك (. دين خارج اند وافكار وعقايد منحرفي دارند
ه شيعيان هم در اين ميان بيكـار ننشـسته انـد وخلاصـه بازاراختلافـات مـذهبي                  البت

  بوده است تا جايي كه شـاعران هـم در ايـن گونـه                وتهمت وافترا دراين دوره پر رونق     
تحت « خاقاني هم .عقايد مذهبي خود را اظهار مي داشته اند    بحث هاشركت مي كرده و    

اي تعصب در طريقه تسنن بود وچون آنان از          دار ،تأثير افكار وعقايد مردم زمان خويش     
  )29مقدمه ديوان،( » .علوم عقلي وفلسفه پرهيز داشت

وي علي رغم اين كه در جاي جاي ديوانش ارادت خود را نسبت به حضرت علـي                 
نشان داده است ،اما تعصب اودرباره سـه نفـراز خلفـاي راشـدين سـبب شـده كـه              ) ع(

  :مدرافضيان را امت شيطان و بي دين بنا
 اين رافضيان كه امت شيطان اند
 از بس كه خطا فهم و غلط پيمانند

  

 بي دينانند و  سخت بي ايمانند  
 خاقاني را خارجي مي دانند

  

  )715:همان( 
   شكواييه فلسفي-3

تفكرات فلسفي انسان در مسير تحولات مطلوب ونامطلوب زندگي مـادي ومعنـوي             
خـوش بينـي يـا بـدبيني هـر          .يه مي شود    اوشكل مي گيرد وسرانجام تبديل به يك نظر       

در واقع شكوه   .شخص بسته به كاميابي يا ناكامي هاي او در فراز و نشيب زندگي است               
هاي فلسفي تاريخچه اي به درازاي پيدايش انسان دارد زيراهرگاه بشر از يافتن جـوابي               

 را نمي شده يا چرايي بعضي امور منطقي و راه حلي مناسب براي مشكل خود نا اميد مي 
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يافته منشاء همه مشكلات خود را چرخ، زمانه، بخت يا قضا وقدر مي دانسته وبـه ايـن                  
ترتيب هم اوضاع كنوني خود را توجيه مي كرده وهم خود را از احـساس گنـاه دربـاره                 

  .ده استيرهان مي بسياري از مشكلات كه خود اوموجب پيدايش آن شده،
هاي اجتماعي وسياسي به درد مي آيـد ايـن          دربسياري موارد كه دل اواز بي عدالتي        

  . مي بيند كه فرزنداني جفا كار چون خود پرورده است اپيشههمه را از چشم دهر جف
  روزگار و چرخ  شكوه از دهر،1-3

وي .بيشترين بسامد شكوه هاي فلسفي خاقاني مربوط به شكوه از چرخ وفلك است            
چـرخ   حريف گلوبر،  دهرپرنكبت،":ددر ديوان خود از دنيا به عناوين مختلف يادمي كن         

 شيب بلا،  عالم ناكس برآور،   نشيمن ديو،  وحشت خانه،  عالم گوساله پرست،   سيه كاسه، 
چنـان  .اين همه نشان دهنده ديد منفي خاقاني نسبت به دنياسـت           "...خراس خسيسان و  

  .كه ديديم نسبت به مردم زمانه هم ديد مثبتي نداشت
 مقهور دست روزگار مي بيند كه بار هر گونه بلايـي            باره به هر حال او خود را يك        

  :بردوش او مي گذارد و در حق او چه بوده كه نكرده است 
 برجان من از بار بلا چيست كه نيست؟
 گويند تورا چيست كه نالي شب و روز؟

  

 بر فرق من از قهر قضا چيست كه نيست؟  
 از محنت روزگارمرا  چيست  كه  نيست؟

  

  )706:همان( 
تم الغرايب هم دامن پيامبر را مي گيرد و از جور روزگار به ايـشان شـكوه مـي                   درخ

  :كند
 برمن ستم است از اين رصدگاه
 بگداخت فلك مرا به بيداد

  

 اي داور داوران علي االله  
 اي شاه فلك غلام،  فرياد

  

  )179:ختم الغرايب( 
، 251، 244، 241، 236، 187، 69، 66، 37، 2:ديوان،صــص: ديگــر،ركهــاي نمونــه(
315  ،439  ،461  ،464  ،509  ،558  ،583  ،603 ،660 ،681 ،748 ،749 ،750 ،760 ،761 ،
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ــب، 864، 858، 843، 816، 805، 796، 784، 772، 766، 765، 764، 762 ــتم الغراي  وخ
  )76، 64:صص
  : شكوه از بخت-3-2

گـاه   دست بخت واقبال را بالا تر مي داندو گـه            ،خاقاني با آن همه شكوه از روزگار      
  :دست از سر چرخ وفلك برداشته واز بخت شكوه مي كند

 آتش اندر خزينه خانه دل
 گله از چرخ نيست از بخت است

  

 چرخ  ناكس برآور اندازد  
 كه مرا بخت در سر اندازد

  

  )124:ديوان ( 
  :ودر جاي ديگر مي گويد  

 چرخ بدي مي كند سزاي حزن اوست
  

 بخت چرا بر من اين همه حزن آورد؟  
  

       )765:همان( 
  )152،236، 124:ديوان،صص:هاي ديگر،رك نمونه(
   شكوه از قضا وقدر3-3

گويـد   مـي  دانـد و   ول ناكامي هاي خود مي    ؤمس را قدر شاعر شرواني گاه هم قضا و     
 سببش قـضا و قـدر اسـت، بـه ايـن ترتيـب انـدكي از                  ،كرم نيست  اگر در جهان وفا و    

  : آرام مي گيرد توقعات خود مي كاهد و
 دير گاهست تا لباس كرم
 اند خود به پاي رضا نبافته

 خلعتي كان زتار وپود وفاست
  

 اند ندوختهابهر قد بشر   
 اند خود به دست نظر ندوخته

 اند زيان قدر ندوخته در
  

  )104:همان( 
  )64:ديوان،ص:نمونه ديگر،رك(
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   شكواييه سياسي -4
تراض بـه   به نشانه اع   اجتماعي و مايه   به طور كلي شكوه از دستگاه حكومتي با درون        

مطرح اسـت در قـرن شـشم نمـودي          معاصر شعر  كه در  خاطر وضعيت جامعه آن گونه    
ديوان سنايي شاهد اشعاري انتقادي خطاب به شخص شاه هـستيم            با اين همه در    .ندارد

  : بي سابقه است كه در تاريخ آن روزگار
 تو همي لافي كه هي من پادشاه كشورم

  خرد بايد همه كبر است و ظلمدر سري كه آنجا
  

 اي كي پادشاه كشوري؟ پادشاه خود نه  
 با چنين سر مرد افساري نه  مرد افسري

  

  )660:ديوان سنايي( 
بـه هـر    .شـود  كمابيش ديـده مـي     اندرز قالب پند و   ديوان خاقاني هم اشعاري در     در

شـاه مـانع    ترتيب شكايت خاقاني از دستگاه حكومتي تنها به اين سبب است كه شـروان        
با مطالعـه  .اند انگار به طوركلي از سفر كردن او را باز مي داشته        سفراوبه خراسان است و   

  .به سفر حج برود با بسيار شفيع انگيختن موفق شده دوبار بينيم كه او مي ديوان او
ن بـه ايـن      تـوا  باتوجه به اشعارش دراين زمينه دلايل اوبراي سفر به خراسان را مي             

 شاعري در خراسـان،    و رونق بازارشعر  شكوفايي علم وادب و   : بندي كرد صورت دسته   
باتوجه بـه گـرايش او بـه زهـد وعزلـت             حبسگاه شروان،  شاه و  شروان از دربار  او تنفر

ــه نظــر مــي  گزينــي شــايد هــم رواج تــصوف در  ــه آوازه  خطــه خراســان وب رســد ك
  . تأثير نبوده است دربارسنجرسلجوقي هم بي

  :هاي سياسي او اي از شكوه نمونه
 درد دل دارم از ايام و بتر آن كه مرا

 تا كي از خادمي وخازني احكام خطا...
  

 د كه درمان به خراسان يابمنگذارن  
 كه اين خطا را خط بطلان به خراسان يابم

  

   )296:ديوان (  
  )153:ديوان،ص:نمونه ديگر،رك(
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  تعداد موارد  موضوع شكوايي

  105  شخصي  1

  47  عي   اجتما 2

  45       فلسفي  3

  2      سياسي  4

  0      عرفاني  5

  199  جمع كل

  جدول تعداد موارد شكواييه در هر موضوع
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار بسامد شكواييه در ديوان خاقاني
  

52%

24%

23%

1%

شخصی

اجتماعی

فلسفی

سياسی



 39شكواييه در شعر خاقاني                                                                    

  :نتيجه گيري
بيـت فقـط بـه       هزار خاقاني در ديوان اشعارش كه شامل هفده هزاربيت است،تقريباً        

ديوان خود را به اين موضـوع اختـصاص داده           %6 يعني حدود  شكايت پرداخته  شكوه و 
نمـود خاصـي     توان گفت كه شكوه وشكايت در شعراو       با توجه به اين بسامد مي      .است

، گيـرد  هاي خاقاني را در بر مـي       هاي شخصي بيش از نيمي ازشكواييه      شكوه. يافته است 
در .مد را داراسـت   هاي فلسفي بيشترين بسا    هاي اجتماعي وسپس شكوه    پس از آن شكوه   

هـاي فلـسفي شـكوه از     در ميـان شـكوه      شكوه هاي عاشـقانه،    ،هاي شخصي  ميان شكوه 
را   دهر به ترتيب بيـشترين بـسامد  يهاي اجتماعي شكوه از ابنا ميان شكوه در روزگار و 

 موضـوعات شـكواييه در     ديگـر  برابـر   شـكوه سياسـي در     .دهنـد  به خود اختصاص مي   
با توجه به اين كه در اين قرن مفـاهيم عرفـاني انـدك               .دشعرخاقاني چندان نمودي ندار   

 انـدرز اسـت و     شود رويكردهاي عرفاني خاقاني به صـورت پنـد و          اندك وارد شعر مي   
هـاي سياسـي     جـداي از ايـن كـه شـكوه         .شود شكوه عرفاني در شعر او اصلاً ديده نمي       

نيـزاز اغـراض    هـاي اجتمـاعي او       توان گفت شكوه   خاقاني جنبه شخصي دارد تقريباً مي     
هاي خاقـاني    هم چنين از آن جا كه بيش از نيمي از شكواييه           شخصي خالي نبوده است؛   

هاي شخصي در برمي گيرد بايـد بگـوييم خاقـاني نمونـه شخـصيتي متوقـع و                   را شكوه 
رنگ فلسفي اشعار او نيزاز همين گرايش او به خويش سرچشمه            بالطبع زود رنج است،   

هـر چنـد     .بالطبع زود رنج است    ني نمونه شخصيتي متوقع و    بايد بگوييم خاقا   .مي گيرد 
بايد پذيرفت كه اين همه      اما هاي اوحكايت از بلند نظري و مناعت طبع او دارد          شكواييه

در ريـشه    نااميـدي از روزگـار     اظهـار  غربت و  احساس تنهايي و   غم واندوه،  نارضايتي،
  .ساختار رواني خاقاني داشته است
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